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مقدمه
كاسـت،  . معـروف اسـت  ) jati(ي هند به جـاتي  در جامعه) cast system(» نظام كاست«

در واقع، هر   . كنند ازدواج مي  همسري است كه اعضايش در درون كاست با هم        نظامي درون 

ن در آ ماند و بـالاخره     آيد، براي هميشه در آن كاست باقي مي        دنيا مي  فرد در يك كاست به    

رو برخـي    ازايـن  ؛مراتـب كاسـتي دارد    گاه خاصي در سلسله   هركاست جاي . ميردكاست مي 

 ـدر نظام سلـسله   .  هستند تر ديگر بالاتر و برخي پايين     يهاها نسبت به كاست   كاست ، يمراتب

 مقـررات   .ترين جايگاه قـرار دارنـد     در پايين » نجس«در بالاترين و كاست     » برهمن«كاست  

 آشاميدن و تعامل اجتمـاعي برقـرار اسـت كـه بايـد تمـامي                خاصي در خصوص خوردن،   

 پويا است كـه بـه       ي نهاد ،لازم به ذكر است كه كاست در هند       . ها از آن پيروي كنند    كاست

. است بزرگتر تغيير كردهيميزان زيادي مطابق با تغييرات جامعه

 نظام كاست چيست؟أمنش
 داشـتن  -3 وراثت مـشترك  -2 اسم مشترك  -1: هاي اصلي كاست عبارتند از      ويژگي

ارث و ازدواج )34: 1979،كتكـار (.  تـشكيل اجتمـاع واحـد و منـسجم    -4سانك ييحرفه

. گيردعنوان ساختار ذاتي روابط در نظر ميه و اساس كاست و به     عنوان پاي گروهي را به  درون

هـاي مختلـف كاسـت گفتـه       به باور او، ويژگي ذاتي كاست به هماهنگي روابط بين گـروه           

يدر واقع نظام كاستي نظامي است كه بر آن اساس، جامعـه بـه تعـدادي واحـدها      . شودمي

ها به لحاظ آداب مـشخص      ابل بين آن   مجزا تقسيم، و روابط متق      خودكفا و كاملاً   ي)كاست(

)102: 1963،هوتون(.شودمي

.  تاريخ كاست در هند،  ديدگاهي كاركردي در خصوص نظـام كاسـت دارد            يبا مطالعه 

كاركرد براي اعـضا،  : گويد كه عبارت است از  وي از سه نوع كاركرد نظام كاستي سخن مي        

)1946:23،يهگور( و كاركرد در دولت و جامعهجتماعكاركرد در ا

 تاريخ كاست در هند، تعريف جامعي از    يبررسي و مطالعه  ي  نيز با همين ديدگاه درباره      

 بخـش  -1:  او، شش ويژگي مهم نظام كاست عبارت است  از          يبنا به گفته  . كندآن ارائه مي  

هـايي در خـصوص      محـدوديت  -3مراتب گروهـي   برقراري سلسله  -2بخش كردن جامعه  
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 نداشـتن قـدرت     -5 دارابودن و دارانبودن مزاياي مذهبي     -4معاشرت اجتماعي خوردن و   

 ويژگـي ثابـت نظـام كاسـتي         ،ازدواج درون گروهي  .  محدوديت ازدواج  -6انتخاب حرفه 

ويژه در شهرها   مذاهب، به كاستي و بين  هاي بين هاي اخير ازدواج  حال، در سال  ايناست؛ با 

. تر گرديده استمرسوم

 بـر  )123: 1990،سنارت(هاي ديگري نيز در خصوص كاست مطرح است؛ تمركز  ديدگاه

 ناپـاكي   به پاكي)1990:76،دو مونت(ها است و در همين راستا پاكي وراثت و پاكي حرفه

كاسـتي  ي هندو اشاره دارد كه كه به شكل نظـام           عنوان پايه و اساس ايدئولوژيكي جامعه     به

برخي مراسم  جهت اطاعت از خـدا و اربـاب فئـودال را             كرد  هوكارت عمل . نمايدبروز مي 

جهـاني  هـاي غيـرِاين  برِ آن است كه كاست بر دكتـرين     ِ داند و پايه و اساس نظام كاستي مي     

پـردازد و  با ديدگاهي متفاوت به نظام كاسـت مـي  )1970:بوگل(. مذهب هندو استوار است

ي فاصله  (مراتب و دفع متقابل     معتقد است كه نظام كاست بر تخصصي شدن وراثت، سلسله         

).2007:177در شرمه،  (تأكيد دارد) اجتماعي

بحث نظري 

تـوان مـي حتـي اسـت؛ شدهگرفتهنظردراجتماعيروابطجامعنظامعنوانبهكاست،

) 1991:42،سـينها (. اسـت گرديـده تلقـي برابـر هندويجامعهخودبا،اين نظام كهگفت

 :استگونهبدينكاستينظاميمطالعههاينظريه

وي . انـد  نظام كاستي كنار گذاشـته شـده  أگرايانه در خصوص منش  هاي انديشه نظريه-1

شـود،  و خاستگاه كاست صبحت نمـي     أ  معتقد است كه درحقيقت امروزه در خصوص منش       

.گرددي هند اشاره ميبلكه به سطوح تعامل آن در جامعه

هـاي مـردم شناسـي       كاسـت، توسـط روش     ي زمينه اي از تحقيقات در   بخش عمده -2

.شودشناسي، بر اساس مطالعات روستاهاي چندكاستي انجام مياجتماعي يا جامعه
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پذيري نظام كاستي بـا شـرايط جديـد و تغييـرات            در اين مطالعات، شناخت انطباق    -3

.ناشي از آن، بسيار مورد علاقه است

.شودها انجام مي  با تجزيه و تحليل دادهگاه بين قوميبندي جاي رتبهيمطالعه-4

و موقعيتي  ) عمودي( تحرك اجتماعي در نظام كاستي به تغييرات ساختاري          يمطالعه-5

.كنداشاره مي) افقي(

 پاكي و آلودگي بسيار مورد توجه قـرار         يمراتب براساس تضاد دوگانه   مفهوم سلسله -6

كه هـر چيـزي در       مبني بر اين   ؛كند اشاره مي  »دومونت«تضاد دوگانه به ديدگاه     . استگرفته

پـاكي، ناپـاكي را در بـر     . توان به لحاظ پاكي و ناپـاكي مـشاهده كـرد          نظام كاستي را مي   

بدين ترتيـب،   . تر است تر و پست  گيرد؛ به بيان ديگر، پاك، بالاتر و برتر، و ناپاك، پايين          مي

در ناپـاك و بـرعكس يافـت        ؛ در همين حال، پـاك       هستندديگر  پاك و ناپاك مخالف يك    

.روندشمار ميساني بههايي از نظام ارزشي يكها بخشآن چرا كه ؛شودمي

:گيرنـد هاي ارتدوكس تنها دو طبقه را در قـشر كـشاورز هنـد در نظـر مـي                 ماركسيست

ديدگاه ديگر اين اسـت كـه امـروزه         .  كارگران كشاورز  يطبقه-2 مالكان بزرگ    ي طبقه -1

قاتي به لحاظ كارگران كشاورزي، دهقانان فقير، دهقانان متوسط، دهقانان ثروتمنـد،            تمايز طب 

انديشمندان ماركسيست روابط   . مالكان وغيره وجود دارد و در گذشته نيز وجود داشته است          

. گيرنـد در نظر مـي » فقير«و » ثروتمند«عنوان اقشار بهيداربين اين طبقات را در نظام سرمايه     

 كاپيتاليـستي را    ياين است كه دولت در هند اصول دارايـي جامعـه          ) 1985(ديدگاه دساي   

ديدگاه جبرگرايـي اقتـصادي كـه در ماركسيـسم          . در نظر دارد  عنوان محور راهبرد توسعه   به

ي هند، است كه براي فهم واقعيت اجتماعي خاص جامعهافرادي روبرو شده  نهفته، با مخالفت  

. ورزندد ميبر استفاده از مفاهيم بومي تأكي

ي هند،   بين آنان در جامعه    يدر بررسي ويژگي اقشار و مناقشه     ) 2011(داندكار و دانگار    

 نيـروي كـار قبـل از        -1: انـد از    اين اقشارعبارت . دهد قرار مي  نظرپنج قشراصلي را مورد     

 كـارگران مـستقل در      -2) كشاورزان، كارگران كـشاورزي و صـنعت بـومي        (داري  سرمايه

:انـد از  اقشاراصلي عبـارت  . كارگران-5 كارمندان   -4 مستخدمان   -3يدارسرمايهيجامعه

. تجاري و بازرگاني-4اي  حرفه-3 صنعتي، -2 كشاورزي -1
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 ترديـد  يكرد ماركسيستي را در سـاختار اقـشار هنـد، بـا ديـده             كاربستن روي داندكار به 

قطبي در هنـد، در مقايـسه بـا        ي تك داروي معتقد است كه صنعت وسيع و سرمايه       . نگردمي

هـاي  است؛ در ضمن در اين ميان، نقـش اتحاديـه         كشورهاي غربي پيامدهاي متفاوتي داشته    

البته، علاوه بر تعارض طبقـاتي،      . استزني جمعي كارگران هم تضعيف شده     كارگري و چانه  

 ـ    . هماهنگي طبقاتي نيز شكلي از حقيقت زنـدگي ايـن افـراد اسـت              ين اخـتلاف طبقـاتي ب

.ثروتمندان و فقيران جزئي از واقعيت است

ترين  است، اكنون خود بزرگ     اجتماعي هاي رفاه  دولت يعلاوه، دولت هند كه از جمله     به

آيد؛ اما اين سوال مطرح است كه آيا دولتِ رفاه اجتماعيِ دموكراتيـك             كارفرما به شمار مي   

 استثمارگر باشد؟ در هند، تنهـا  گر و تك قطبي سركوبيدارهاي سرمايه تواند مثل دولت  مي

بنـابراين در   . انـد هاي كارگري سازماندهي شده   بخش كوچكي از كارگران از طريق اتحاديه      

طبقه با كاست، حرفه، جناح و      . اي پيچيده است  مانند كاست، پديده   طبقه هم به   ،ي هند جامعه

 طبقـاتي، طبقـات     در عوض، طبقات در بالا و پـايين هـرم         . پوشاني دارد  فشار هم  يهاگروه

در دو  . اندهاي ضروري در هند امروز ظهور يافته      متوسط و طبقات مختلط، به صورت پديده      

 بالاي متوسط، روندِ جديد تحرك اجتماعي را به ويـژه در بـين              ي گذشته، ظهور طبقه   يدهه

.آوري، پديد آورده استهاي علوم و فنهاي بالا در حوزهافرادِ با شايستگي

.  پسااستقلال هند است    ي اي جديد در دوره   اش، پديده هاي چندگانه ت با جنبه   كاس ياحيا

كنند، طبقه  عنوان بخشي از تحليل طبقاتي توصيف مي      در نگاه كساني كه روابط طبقاتي را به       

شود؛ تغييرات در روابط سنتي كاست و طبقه،  تغييرات جديد ايجاد نمي يبه تنهايي در نتيجه   

بنابراين . استكه راه را براي ظهور روابط طبقاتي هموار نموده        رخ داده و نه فقط در كاست،      

شـوند كـه    اي يافـت مـي    عنوان بخشي از نظام قشربندي اجتماعي، به همان شيوه        طبقات، به 

 طبقـاتي، يـك  يطبقه، روابط اجتماعي و مناقشه. اندي هند ريشه دوانيده   ها در جامعه  كاست

ي خصوص مشخص نمودن طبقه وجود دارد و طبقه، واحد         دست نيستند؛ معيارهاي عيني در    

.ملموس در تعامل با ديگر واحدها است
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هـا،  كاست مشكلات متعددي در رابطه با سلطه و استيلاي اقتصادي، امتيازات، محروميت           

عنوان نمونه، در برخورد با كاست و خويشاوندي در          محض دارد؛ به   يگير و بقا  تفريط چشم 

.شونداي در نظر گرفته ميهاي پس زمينهعنوان فرضيهبههند، روابط طبقاتي 

معتقد است كه نظام كاستي تنها به تقسيم كـار منحـصر نـشده، تقـسيم                ) 2009(امبدكار  

حال كاست، كارگران را از تبديل شدن بـه يـك طبقـه    اينبا. گيردكارگران را نيز در بر مي  

-عنوان ايدئولوژي مذهبي   و در واقع به    رو كاست يك نوع ايدئولوژي است     دارد؛ ازاين بازمي

علت از بين رفتن روابط بين كاستي       حال، امروزه نظام كاستي به    بااين. استفئودال ادامه يافته  

 كاسـت   ياعضا.  مجزا هستند  ي مجزايي و درنتيجه نهادهاي    يهاها گروه قوي نيست و كاست   

كنند؛ بنابراين كاست   مل نمي كنند يا ع  بسته به شرايط خاص، مثل يك گروه كاستي عمل مي         

.اي روزمره نيستپديده

ترتيـب، كاسـت    بـدين . داندمي» جامعه كاستي «ي هند را    جامعه) 1990(لوئيس دومونت   

) 2002:29،آنـدره بتيـل   (. شـود عنوان مخالف منطقي نظام طبقـاتي در نظـر گرفتـه مـي          به

) 1990(سـط دومونـت     گونـه كـه تو    ي هند را همان   هاي اصلي مدل كاستي جامعه    مشخصه

:دهد مطرح كرده، به شرح ذيل ارائه مي

 خاصي از جامعه اسـت،  يها براساس عقايد مطرح شده توسط بخش   اين مدل اصولاً   -1

.آل و واقعيت وجود داردنه براساس رفتار مشهود مردم؛ لذا هميشه تفاوتي بين ايده

ميـت خـاص و   گونـه كـه ايـن مـسأله در متـون مقـدس مـشهود اسـت، اه            همان -2

و شود؛ اما حقيقت اين است كه كاست بسيار تغييـر كـرده           ميشمولي به كاست داده   جهان

يها را در شرايط تغيير كـرده    است كه بايد آن   آورده جديدي را به دست    يهاها و نقش  جنبه

.ها استيفا كردآن

هـا مخـالف    كنند و روابط متقابل آن     مكملي را ايفا مي    يها نقش ،هاي مختلف كاست-3

. ديگر نيستيك

هـاي  عنوان الگـويي كلـي، ويژگـي      اين مدل به  نخست: در انتقاد از اين مدل بايد گفت      

 ايـن مـدل بـا شـكل خـاص خـود،             دهد؛ ثانيـاً  خاص هر جامعه را در اختيار ما قرار نمي        

دهـد؛ بنـابراين ايـن      مشخصات ويژه و اصلي زندگي سياسي و اقتصادي را مدنظرقرار نمي          
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هاي عقايـد مـذهبي     رو در تفسير نظام   ها سروكار دارد و ازاين     با عقايد و ارزش    ساًمدل اسا 

هـا را ناتمـام      مشكلات سياسي و اقتصادي و روابـط بـين گـروه           مدل كاستي، . مفيد است 

عنوان نظامي فرهنگـي را محـدود       گذارد و در واقع پذيرش اين مدل، شناخت كاست به         مي

.مي سازد

عنوان نظامي فرهنگي يـا ايـدئولوژيكي در نظـر گرفتـه     وقتي كاست به  كه ديگر آن  ينكته

هاي بـالا  روابط بين كاست. گيردخوبي مورد توجه قرار نمي     ساختاري آن به   يشود، جنبه مي

 كاسـت از منظـر   يهاي داراي زمـين و بـدون زمـين، نيازمنـد مطالعـه       و پائين، بين كاست   

ــه ــسلطســاختاري اســت؛ ب ــال، ت ــوان مث ــازادف/عن ــانبرداري، م ــازات /رم ــتثمار، امتي اس

شـوند؛ امـا،    محروميت در واقع به موضوعاتي در ديدگاه سـاختاري تبـديل مـي            /انحصاري

 آلودگي، قوانين ازدواج و قـوانين مـرتبط         -ها يعني پاكي  ديدگاه فرهنگي بر عقايد و ارزش     

.كندتأكيد مي) از جمله نقايص فيزيكي(ها با روابط بين كاست

 تعريـف دقيقـي از      يبه سبب چندبعدي بودن و پيچيدگي نظام كاستي، در ارائـه          شك  بي

در واقع دو ديـدگاه برجـسته در خـصوص          . شدكاست با مشكلات متعددي مواجه خواهيم     

عنوان اصل كلي    ساختاري كاست كه از طريق پذيرش آن به        ي جنبه -1: كاست وجود دارد    

 ـ عنوان  كاست به  -2شود  قشربندي توصيف مي   اظ اهميـت عقايـد   نظامي فرهنگي كه بـه لح

ديـدگاه  . شـود مراتب، جدايي و اشـتراك جمعـي درك مـي         آلودگي و مفاهيم سلسله   پاكي

اي از كاست جنبـه شمول است و بنابراين واقعيتي جهان،دارد كه قشربنديساختاري بيان مي 

گيـرد  ي در نظر مي    متمايز يعنوان پديده شناختي، كاست را به   واقعيت است؛ ديدگاه فرهنگ   

.شودي هند يافت ميكه به طور خاص در جامعه

دهـد كـه     تـاريخ نـشان مـي      .پذيري نيـست  ت، نظام چندان انعطاف   يكاست، اما در واقع   

فرآيند . اند كاست، از همان دوران باستان تا كنون رخ داده         يهاي به حركت درآورنده   جنبش

است، تعريف شده) 1972(سط سري ويناس  گونه كه تو  سانسكريتي كردن نظام كاست، همان    

هاي بـالاتر  ، مراسم و كارهاي كاستتر سبك زندگي پايينيهادهد كه افراد كاست   شرح مي 

 ـ  . بخشدها را بهبود مي   گاه آن كنند، با اين باور كه جاي     ليد مي را تق   در يچنـين فرآينـد تحرك

را » تغييـرات مـوقعيتي   «ويد،  گطور كه سري ويناس مي    نظام كاستي، تمايزات افقي، يا همان     
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دهد؛ چرا كه تغييـر در درون  اما تغييرات موقعيتي، نظام كاستي را تغيير نمي      . شودموجب مي 

شك تغييـر سـاختاري در      انجامد و بي  نظام است؛ تغيير ساختاري، سرانجام به تغيير نظام مي        

 ـ               ام اجتمـاعي را    سطوح كلان و خرد رخ داده است؛ اما بيشتر تغيير شكلي بوده، ماهيـت نظ

).2007:175شرمه، (تغيير نداده است 

)sheduled caste(يهاي عادكاست

، يعنـي تقـسيم   »جامعه كاسـتي «هاي عادي، در ارتباط با ساختار اجتماعي    گاه كاست جاي

گونـه كـه ذكـر گرديـد، در قـسمت بـالاي             همـان .  كاستي است  يهاي هند به گروه   جامعه

ها در پـايين قـرار دارنـد و چنـدين گـروه        قرار دارند، نجس  ها  مراتب كاستي برهمن  سلسله

پاكي و آلودگي عبـادي براسـاس تولـد در يـك گـروه              . كاستي نيز بين اين دو وجود دارد      

يعقيـده . شوندهاي كاستي بالا و پايين در نظر گرفته مي        عنوان اساس رتبه  كاستي خاص، به  

 ـ جمله غذا، لباس، فلزات، شغل و غيره را هاي زندگي اجتماعي از  آلودگي تمام جنبهپاكي 

عنوان پاك و ناپاك يا كمتر ناپاك در نظر گرفتـه           ها به بنابراين افراد و كاست   . شودشامل مي 

. گيـرد آلودگي مورد توجه قـرار مـي      ي هندو به لحاظ پاكي      شوند و هر چيزي در جامعه     مي

. استطلا، پاك و نقره كمتر پاك است؛ ابريشم، پاك و كتان ناپاك

مراتب كاستي با نقش و وظـايف   طبق سلسله(karma)» كارما« و   (dharma)» دارما«عقايد  

 در موقعيـت پـايين يـا       يكه شخـص   كارما بر اين اساس است كه اين       ينظريه. هستندمرتبط  

 خود اوست؛ بنـابراين وي      ي كارهاي خوب و بد گذشته     يبالاي كاست قرار دارد، در نتيجه     

يتوانـد آينـده   وي مي . شده به او انجام دهد    كاري در خصوص موقعيت داده    تواند هيچ   نمي

ايـن  . خود را با انجام وظايف مطابق با آنچه نظام كاستي براي او تعيين كرده، بهبود بخـشد                

هـا در   كه برهمن در واقع از زماني   . عقايد دوگانه، نظام كاستي را راكد و خشك نموده است         

 اصول محسوب   يگذار و تجويزكننده  عنوان قانون رار گرفتند، به  مراتب كاستي ق  بالاي سلسله 

.شوندمي
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هاي عاديمشكلات اجتماعي و اقتصادي كاست
گـاه خـود،    جاي ي عادي معروف هستند، به اميد ارتقـا       يهاعنوان كاست افراد نجس كه به   

چندين جنبش ضدبرهمن و ضدكارما، يعني ضد دو بـار متولدشـدن را در گذشـته ترتيـب                  

گاه خود آغاز كردند   را بر سر جاي    يطلبانه و رقابت  چنين چندين جنبش اصلاح   ها هم آن. دادند

هاي هاي بالا و عدم پذيرش كارهاي سنتي و حرفه        هاي زندگي كاست  دنبال تقليد سبك  كه به 

هـا زنـدگي كـرده      شرايط غيرانساني و استثماري كه در آن اين افـراد قـرن           . نجس خود بود  

علاوه بـر درك  . ي هندو هوشيار كردرا نسبت به شرايط اسفناك خود در جامعهها  آن ،بودند

.ها، عواملي خارج از نظام كاستي نيز به تضعيف اين نظام منجر شدآن

ها نامد، به اين اميد كه از آن      هاي عادي مي  هاي نجس را كاست   قانون اساسي هند، كاست   

 اجتمـاعي،   ي قانون اساسـي، امكـان ارتقـا       .در برابر تبعيض، استثمار و فساد حفاظت نمايد       

سياست حفظ شـغل،    . سازداهم مي هارا فر اقتصادي، سياسي، فرهنگي و آموزشي اين كاست      

نويـسي در   هاي انتخاباتي براي شـوراهاي دولتـي و نـام         گاه، امكانات آموزشي و حوزه    جاي

ز اين  ي ا  محلي توسط حكومت هند مستقل تصويب شد؛ اگر چه امروزه درصد كم            يهاگروه

آموزشـي  -هاي دولتي و در مؤسـسات مطالعـاتي       هاي عادي در شغل   ها براي كاست  گاهجاي

.موجود است

. هاي عادي مبارزات مـستمري داشـت      براي ايجاد شأن و منزلت كاست     ) 2009(امبدكار  

گاندي اين مـسئله    . انگليس حضور سياسي افراد نجس را مطابق با پاداش اجتماعي پذيرفت          

ايـن پـاداش بـا      . را نپذيرفت و عليه پاداش اجتماعي تا حد مرگ دست به اعتصاب غذا زد             

ها بخشي از نظـام اجتمـاعي       شد كه اين كاست   گونه گفته مي  اين. پيمان پونه پس گرفته شد    

امبـدكار در  . ها بايد در چارچوب ايـن نظـام بهبـود يابـد        هندو هستند و بنابراين شرايط آن     

 نگارش قـانون اساسـي   يعنوان دبير كميتهحال وي به اينبا؛  انتهاي زندگي خود بودايي شد    

هـا   ميليـون ير قـانون اساسـي بـراي ارتقـا       هـايي د  هند تلاش خود را انجام داد تا تبـصره        

فرزنـدان  «اين واژه به معني . ناميد»  هاريجان«ها را گاندي نجس. ي فقير بگنجاند  »هاريجان«
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گانـدي  . ها نيازمند توجه ويژه هستند    كند كه هاريجان  است و به اين موضوع اشاره مي      » خدا

.ر رنج فرزندان خدا تأكيد كنداي ادواري را به نام هاريجان راه اندازي كرد تا بنشريه

هاي ديگر حاصل   هاي عادي با كاست   براين به اين اميد كه شرايط برابري جهت كاست        بنا

گـاه  حـال، جاي   بودن صورت گرفـت؛ بـااين      گردد، اقداماتي عليه تبعيض اجتماعي و نجس      

يـرات  فرآينـد تغي  . هـاي قـانون اساسـي تغييـر داد        توان تنها از طريق تبصره    انتسابي را نمي  

توانـد در طـول زمـان تغييراتـي را          هاي سنتي به تنهايي مي    اجتماعي و مدرنيزاسيون ارزش   

هـاي  هاي عـادي در حـوزه      كاست يقانون اساسي هند شرايطي را براي  ارتقا       . ايجاد نمايند 

جاكه اين شرايط تأثير ملموسي داشـت و    از آن . آورداقتصادي، سياسي و آموزشي فراهم مي     

هـاي بـالا و ميـاني احـساس          عادي ايجاد نمود، كاست    يها در بين كاست   قدري هوشياري 

 غالـب از    يهـا هاي عادي و كاست   هاي بين كاست  در حال حاضر، درگيري   . ناراحتي كردند 

 در حال ظهور بـه      يهاي عادي قدرت  كاست. شوندهاي مختلف هند مكرر گزارش مي     استان

 ـ  آيند كه داراي ارزش   شمار مي  . طلبـي و جـستجو بـراي برابـري انـد      ريهاي سكولار، براب

اند، ساسي بسيار سود جسته   ها كه از قانون ا    هاي عادي برخي بخش   حال، از ميان كاست   بااين

هـاي چـشمگير در شـرايط    رغم پيشرفتها بهاين بخش . اندگاه نخبگان دسترسي يافته   به جاي 

نفـع از بـين     افـراد ذي  . برنـد چنان از امتيازات خاصي بهره مي     اجتماعي خود هم  -ياقتصاد

. اندشدهمعروف» دار خامهيلايه«هاي عادي به كاست

هـا و   خانـه  دسترسي بـه معابـد، قهـوه       يهاي عادي هنوز اجازه   در برخي مناطق، كاست   

ها بـه نـدرت بـه       حال، امروزه خواسته  هاي آب عمومي يا شيرهاي آب را ندارند؛ بااين        چاه

 است كـه   اين،اند امروزه خواستار آن  هاچه هاريجان آن.  است مراسم عبادي و مذهبي مربوط    

شان رانده شـوند و ديگـر نبايـد        هايها نبايد از زمين   شود؛ آن د  ها برخور مثل يك انسان با آن    

ها بايـد   هاي آن ند؛ بچه يمزدهاي عادلانه دريافت نما   كارگرهاي اجاره اي باشند و بايد دست      

هـا بايـد    ديگر برابر در نظر گرفته شوند؛ آن       يهاوامع و كاست  هاي ج آموزش ببينند و با بچه    

چنان  باقي اسـت     حال اين حقيقت هم   بااين. گيري دموكراتيك را داشته باشند    قدرت تصميم 

هـاي  هاي عادي هنوز هم  در تمامي امور جاري زندگي نسبت بـه ديگـر كاسـت           كه كاست 
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هـاي ديگـر همـين      ت به رهبران كاست   هاي عادي نيز نسب   رهبران كاست . تر اند هندو، پست 

.وضع را دارند

سـر  چنان در رنج بـه    كنند و هم  هاي عادي در روستاها زندگي مي      درصد كاست  90تقريباً

چنـان بـه لحـاظ    ها همآن. هاي غالب و مالكان هستند  ها تحت سلطه كاست   برند؛ زيرا آن  مي

هـاي   مفاد قانون اساسي براي كاست.اندهاي طبقاتي وابسته  اقتصادي به كاست بالاتر و گروه     

.اندچنان  فقير اند، در معرض استثمار واقعها هماست و از آنجاكه آنعادي سود كمي داشته

بودننجس
 پـسا اسـتقلال     يگيـر در دوره    چـشم  يگيري در خصوص پاكي آلودگي به طـرز       سخت

يكند و جنبـه  خود عمل نمي   يگيرانهبودن ديگر به شكل سخت    عرف نجس . تضعيف گرديد 

بـودن را   نجسيصورت جدي مسألههندوهاي كاستي به  . آلودگي آن كاهش پيدا كرده است     

راه تغييـرات جامعـه   هاي عادي به همكنند؛ كاستت نميهاي نجس رعايدر تماس با كاست   

هندوهاي كاسـتي در مـوارد   . انداند و البته هندوهاي كاستي جامعه نيز تغيير كرده      تغيير كرده 

بـودن را رعايـت      نجـس  ي مـسأله  ،هـا ها و فستيوال  دودي از قبيل تولد، ازدواج، مهماني     مح

بودن در ارتباطات بين يك فرد از كاست بالا و يك فـرد             در زندگي روزمره، نجس   . كنندمي

پـذير  پـذير و انطبـاق    ها تـرميم  از آنجاكه كاست  . گيرداز كاست عادي مورد توجه قرار نمي      

.بودن نيز تغيير رخ داده استجساند، در تفكر نشده

 ـ   ي  هاي طبقه طور نيست كه كاست با تمامي ويژگي      اين ين رفتـه اسـت و      مانند خود از ب

چون كاست عامل محـوري در طبقـه محـسوب          . ادامه دارد يا برعكس   چنان  نجس بودن هم  

، طبيعتـاً . بودن به اسـتثمار، سـركوب و ضـعف افـراد بـدبخت اشـاره دارد      شود، نجسمي

 عـادي  يهـا البته كاسـت  . اند كاستي، اربابان و دهقانان بزرگ     يتثمارگران از ميان هندوها   اس

 تحت  ها عمدتاً  اما آن  ؛دادند پيش انجام مي   يامروزه  به كارهايي مشغول نيستند كه چند دهه        

.داران قرار دارند بالا و زمينيهااستيلاي اقتصادي و اجتماعي كاست
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دولت بايد با توجه خاص به منـافع آموزشـي و           «: گويد  ميهند قانون اساسي    46يماده

ها و قبايل عادي موقعيت آنان را ارتقـا      ويژه كاست تر جامعه و به    ضعيف يهااقتصادي بخش 

».هاي اجتمـاعي و تمـام اشـكال اسـتثمار حفاظـت كنـد      ها در برابر نابرابريدهد و از آن

(www.india. gov.in)  هـايي بـراي   ون از قبيـل اختـصاص سـهميه    بدين منظور، چنـد قـان

 عادي در شوراهاي دولتي، پارلمان، و اختصاص شغل در تمام سطوح تـصويب              يهاكاست

بودن منسوخ و ممنوع    نجس«: دارد   قانون اساسي بيان مي    17يدر اين راستا، ماده   . استشده

قانون، مـستوجب    نجس بودن ايجاد شود، جرم، و برابر         ي؛ هرگونه تخلفي كه در نتيجه     است

 عـادي   يهـا  بر اساس اين قوانين، چندين برنامه براي رفاه كاست         )همان پيشين (».تنبيه است 

قدر بـه برابـري نزديـك     عادي چهيهااست كه كاستاما سؤال اساسي اين  .استاجرا شده 

داري و تحرك اجتماعي و      عادي در زمين   يهادر مقايسه با هندوهاي كاستي، كاست     . هستند

ها بـسيار كمتـر، و درآمـد        شهري شدن و آموزش در بين آن      . اندادي بسيار عقب مانده   اقتص

 عادي در يهاهاي در نظر گرفته شده براي كاستتمام پست. ها بسيار پايين است   آن يسرانه

 چـرا كـه افـراد زيـادي بـه           ؛شوند؛ اين امر در مورد آموزش نيز صادق است        دولت پر نمي  

.رسندمياي نسطوح بالاي حرفه

 در بين يهاي جديد هاي آموزشي نابرابر، نابرابري   دهد به سبب موفقيت   تحقيقات نشان مي  

 آموزش مطابق انتظار نبوده، و در واقع دسترسي برابر براي           ياست؛ ارائه ها ايجاد شده  كاست

ي آگاهي و پذيرش لازم براي اسـتفاده       ي نابرابر به معناي برابري واقعي نيست؛ حت       يهاگروه

. شـوند سان يافت نمي  صورت يك  عادي به  يها در بين كاست   يهاي آموزش كامل از موقعيت  

هـا ايجـاد    اجتماعي را در بين آني عادي، طبقاتيهاگسترش آموزش در بين كاست بنابراين

. بالايي استيهااست كه مترادف با طبقات موجود در بين كاستكرده

 جمـشيدي   كـه  آشـكارا مـشهود اسـت؛ چنان       ، شغلي نيز ايـن نـابرابري      يحتي در زمينه  

-شان جاروكشي، دباغي، كناّسي، نوكري، كلفتي، گاري      آنان شغل «: دارد اظهار مي  بروجردي

، سبزي فروشي، دوره گـردي، سـلاخي و         )مسافركشي با دوچرخه   (ييشاوالاك، ري گريچي

جس تلقي اين طبقات در گذشته به حدي ن) 1379:47،جمشيدي بروجردي(».امثال آن است 
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هـا هـم   يـت آن  ؤد جنوب هند نه تنها تمـاس، بلكـه ر         گرديدند كه در بعضي نواحي مانن     مي

 گوپتـا، بـه حـدي ايـن امـور رعايـت            يشد؛ در زمان سلـسله    موجب آلودگي برهمنان مي   

گرديد كه طبقات پايين ناگزير شده بودند ورود خود به هر مكان عمومي را با كوبيدن دو                 مي

. ها مطلع شونداعلام كنند تا ديگران از حضور آنچوب به هم 

هايي كه در بـالا توضـيح داده شـد، از جانـب              عادي به سبب نابرابري    يهاتمام كاست 

سـاني  كيهاي  هاي بالاتر در معرض بدرفتاري و ستمگري      اربابان، دهقانان ثروتمند و كاست    

، در مقايسه با بـرادران خـود كـه     عادي كه قرباني ستمگري و استثماراَنديهاكاست. نيستند

يهـا اين، همان طبقه از كاسـت     .  بالاتر تعلق دارند   يگرفتار اربابان ثروتمند هستند، به طبقه     

 عـادي در    يهـا كاست. بردها مي ها و برنامه  عادي است كه حداكثر بهره را از انواع سياست        

.عام، غارت و تجاوز هستندبسياري نقاط قرباني قتل

هاي مهم تحرك اجتماعي در     دهد كه سواد، آموزش و اشتغال، شاخص      ان مي تحقيقات نش 

يهاكاست.  با تحرّك اجتماعي در ارتباط است    خشونت كاملاً  يها است و پديده   بين كاست 

 از ايـن رو     ؛انـد شرفت به شدت عليه سركوب و استثمار خود واكنش نـشان داده           يدر حال پ  

هـاي  بدين ترتيـب، در پـشت شـورش       . گيرندمي بالايي قرار    يهاها هدف غضب كاست   آن

.كاستي، جنگ طبقاتي در جريان است

ها آن. استافتهي تشكيل   ي عادي از كارگران كشاورزي و يد      يهااي از كاست  بخش عمده 

چـه  چنان. قرباني تجاوز، قتل، تجاوز به عنف و ديگر رفتارهاي وحشيانه و غيرانساني هستند       

ها واكنش نشان دهند، به بايكوت اجتمـاعي و محروميـت از            نت اندكي به اين اها    يها حت آن

در گذشـته، ايـالات     . شـوند امكانات اجتماعي و استخدام در مزارع توسط اربابان دچار مي         

بهار، اوتارپرادش، گوجرات، ماهاراشاترا، مدهاپرادش، اندرا، تاميل نادو و راجـستان چنـين             

زنده در آتش   ، هفت هاريجان زنده   ، دربلاچي 1977 سال   يدر مِ . استحوادثي را شاهد بوده   

 بلكه بـه ايـن      ؛تنها به اين خاطر كه هاريجان بودند      اين افراد كشته شدند، نه    . سوزانده شدند 

مـسائلي  . كردنـد عنوان كارگران كشاورزي براي اربابان حاكم و ثروتمند كار ميخاطر كه به 
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 در اين  ي به امتيازات عمومي عمدتاً    مزدهاي پايين، حقوق تملك آنان و دسترس      از قبيل دست  

بعضي اوقات، اموري از قبيل شرافت و آبرو به نحـو مـشهودي در              . حوادث دخالت داشت  

.دخيل است» هانجس«غيرانساني كردن 

بـه  » مارت ودا«هايي به سبب تغيير نام دانشگاه ، در ماهاراشاترا، شورش1978در جولاي   

اين درگيري بين فعالان دانشجويي هاريجاني      . ر گرفت س» دكتر بابا صاحب امبدكار   «دانشگاه  

حرمتـي و   ها به خشونت، كشتن مردم، بـي      اقدام عليه دليت  . و غيردليتي بود  ) dalit(يا دليتي   

هـا و  هـا، اخـراج از خانـه      هـاي هاريجـان   ها و كلبه  تجاوز به زنان هاريجان، سوزاندن خانه     

ها ز خوردن آب و ممانعت از كاركردن آن       ها، جلوگيري ا  هاي آن روستاهاي خود، كشتن دام   

شود نام يك رهبر هاريجـان      بالاتر از اين، افراد از آن خشمگين بودند كه چطور مي          . انجاميد

ها اين را خلاف شأن و در جهت نزول موقعيـت خـود در              آن. را بر دانشگاه مارت ودا نهاد     

.دانستندمنطقه مي

هـا  امروزه، دليت .  وضعيت متفاوت بود   ،پيشدهد كه چند دهه      نشان مي  هاي بالا گزارش  

هاي منزوي واكـنش    ها و خانواده  ها به شدت نسبت به جرائم عليه زنان و گروه         و ديگر گروه  

 دليـت در روسـتاي كرانگـي در         ي بارز آن، قتل چهار عضو خانواده      ينمونه. دهندنشان مي 

 اگـر چـه رئـيس خـانواده         . است 2006 سپتامبر   29 بالاتر در    يهاماهاراشاترا توسط كاست  

.  اما زن، دختر و دو پسر وي كشته شدند         ،در برد باريالا بوتمارج  از اين كشتار جان سالم به        

 گـزارش   2006 نـوامبر    9طور كه در روزنامه هندوستان تايمز مـورخ         مادر و دختر را، همان    

 ـ. ها تجاوز كردنـد و بعـد بـه قتـل رسـاندند     ها به آنشد، عريان كردند و ساعت     يانوادهخ

و قـائم  سط رهبر كاست بالا، يعني سـرپانچ  كرد كه اين جرائم وحشتناك تو   قربانيان ادعا مي  

پليس به شكل جـدي بـه ايـن مـسأله نپرداخـت و      . مقام وي در روستا صورت پذيرفته بود  

اعتراضات .  زنان انتقال دادند   يها غيردولتي و سازمان   يهاهاي جمعي آن را به سازمان     رسانه

وزير و وزير كشور از روستا بازديد كردند؛ تطميع  دولت را تسليم كرد؛ نخست    ،آميزخشونت

كرد؛ پرونده براي   ثر واقع نشد و وي بر مجازات مرگ براي قاتلان اصرار مي           ؤپدر خانواده م  

در اعتراضـات  . قرار گرفت) Central Bureau of Investigation(آي بيبررسي در اختيار سي
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حكومـت  . دآميز، يك نفر كشته و چند نفر از جمله يك پرسنل پليس زخمـي شـدن         خشونت

براي ) كاست بالا(ها و ماراتاها  چرا كه دليت   ؛مجبور به اعمال مقررات منع عبور و مرور شد        

امـروزه  . هاي سيلارپور و ديگر شهرها رودرروي همديگر ايستادند       تصفيه حساب در خيابان   

 يشود و موضوع آبرو و شأن به دغدغـه  واكنش نشان داده مي،نسبت به چنين وقايع خشني 

وقايع . استها مبدل شده  هاي مرتبط با رفاه اجتماعي و پيشرفت آن       ها و آژانس  دليتاصلي  

مزد به ميزان انـدك، بـدهكاري، كـار         خشن به سبب مشاجرات بر سر زمين، پرداخت دست        

. شداي عادي تبديل عمومي به مسئلهيهااجباري و ممانعت از دسترسي به مكان

 عـادي  ي، قانون كاست عادي و قبيله   1995 سال   آگاهي از قانون حفاظت از حقوق مدني      

يها قانون اساسي، در بين كاست     يها، و مفاد و پارلمان    1989سال  ) جلوگيري از خشونت  (

 عادي  يها، جرم عليه كاست   2004در مقايسه با سال     . هاي عادي افزايش يافت   عادي و قبيله  

در مقايسه با ميانگين ملي     . د درصد كاهش پيداكر   4/2 به ميزان    2005و قبايل عادي در سال      

و انـدراپراداش   %) 2/6(، راجـستان    %)3/7( درصدي، ايالاتي از قبيـل مادهايـاپراداش         4/2

669 از   323( درصـد كـل مـوارد قتـل          50اولتراپراداش  . ميزان جرم بالايي داشتند   %) 9/3(

.شدرا شامل مي) مورد

نتيجه
راي عملكرد يكنواخت جامعـه طراحـي       كاست، در ابتدا نظامي براي تقسيم كار بود كه ب         

. شـد  اما پس از آن به نظام ثابتي تبديل شد كه بر اساس تولد و شغل تعريف مـي         ؛شده بود 

. شد كاستي مختلف توسط اصول خاصي كنترل مييهاروابط اجتماعي بين گروه

سو و منبعي مشوق در زمـان انتخابـات و ديگـر مواقـع         برخي اوقات، كاست گروهي هم    

 اما امروزه بيشتر ابزاري براي بسيج افـراد         ؛اگرچه كاست در گذشته نظامي فراگير بود      . است

كاست و طبقـه، تـا حـد زيـادي     . هاي سياسي و اقتصادي است  منظور رسيدن به موفقيت   به

كننـد و    عمل مـي   يدهند؛ طبقات در چارچوب كاست    واقعيت ساختاري يكساني را نشان مي     

 كاستي، بيشتر نوعي مناقشه طبقاتي      يدر مناقشه . نمايندبت مي ها از منافع طبقاتي مراق    كاست
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. هاي جديـدي هـستيم   شاهد بازگشت كاست با جنبه،در واقع در بسياري مواقع . وجود دارد 

 اما در سطوح سياسـي و       ؛اشتراك جمعيِ نظام كاستي در سطح تشريفاتي كاهش يافته است         

 سوءاسـتفاده از كاسـت اختيـاري اسـت و           بنابراين، استفاده يـا   . استاقتصادي پديدار شده  

.شودكاست، ديگر توسط انتساب يا دستورهاي برخي اعضاي يك كاست خاص تعيين نمي

 غالـب   يهـا بخـش ي  اند تا از سـلطه      هاي محسوسي انجام داده    عادي تلاش  يهاكاست

سانـسكريتي كـردن،    : انـد از    اين اقـدامات عبـارت    .  كاستي هندو نجات پيدا كنند     يجامعه

يهـا به تـازگي، كاسـت    . گرويدن به دين بودايي، مهاجرت، آموزش، اشتغال شهري و غيره         

» دليت«جنبش ادبيات   . اندجويانه دست زده  گريان خود به اقدامات ستيزه    عادي عليه سركوب  

حـق آنـان  در   ي موضعِ بـه اري بيشتري دربارهيهاي عادي، هوش  در ماهاشاترا در بين كاست    

-تي شرايط اسفناك دل    ي  را درباره  ي مقالات ،نويسندگان دليت . استكردهي هند ايجاد    جامعه

هـايي بـراي    اند و سمينارها و همايش    اند؛ مجلات و نشريات ادواري را منتشر كرده       ها نوشته 

 طولاني درپيش   ي عادي راه  يهاحال، كاست بااين. استتبليغ ادبيات دليت ترتيب داده شده     

ها، تلاش براي تحقق    اين تلاش .  متوسط و بالاتر دست يابند     ياهدارند تا به برابري با كاست     

.واقعي برابري با هندوهاي كاستي است
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